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  از ديدگاه فمنيستي» سهم من« تحليل رمان 

  

سلما ساعدي
1

  

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

  
  27/8/94  :رشيخ پذيتار  22/5/94  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ي توجه به  ي حقوق بشر در قرن هجدهم، مسأله از زمان تدوين اعلاميه
صدا با  اما به طور رسمي در قرن نوزدهم همحقوق زنان مورد بحث قرار گرفت، 

پس . قيام عليه فئوداليسم تلاش براي احقاق حقوق برابر زنان با مردان بيشتر شد
پردازاني به تشريح  ي فمنيسم به سرعت گسترش يافت و نظريه از آن انديشه

در ايران نيز نويسندگاني بويژه از ميان زنان . هاي آن پرداختند اهداف و ويژگي
هايي نوشتند و  ي خود را در قالب رمان برخاستند و آثار انتقادي و روشنفكرانه

يكي . در آن وضعيت زنان و مشكلات آنان در فرهنگ مردسالاري را نگاشتند

                                                 
1. Email: system.sepanta@yahoo.com 

ي 
س
ار
 ف
ب
اد
و 
ن 
با
 ز
ي
ش
ه
ژو
 پ
ي
م
عل
ه 
ام
لن
ص
ف

-

با
 ز
 و
ت
يا
دب
 ا
ده
ك
ش
دان
  

  
 ن

ي
ج
ار
خ
ي 
ها

 

 

ج 
د
نن
س
د 
ح
وا
ي 
لام
س
 ا
اد
آز
ه 
گا
ش
دان

-

ل 
سا
  

م
فت
ه

 /
 

ه 
ار
م
ش

2
5

/  

ن
تا
س
زم

 

1
3
9
4

 



�٨ 4139 ستانزم/ هفتمسال / 25 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

) 1382(، نوشته او »سهم من«است كه رمان » پرينوش صنيعي«از اين نويسندگان 
  . ميلادي از آن خود كرد2010المللي بوكاچيو ايتاليا را در سال  ي بين جايزه

پردازان فمنيست، به  در اين نوشتار سعي شده است ضمن بيان آراي نظريه
هاي محتوايي رمان ياد شده پرداخته شود،  بررسي و مشخصّ كردن ويژگي

  .سپس با هم مقايسه گردد

 رمانِ سهم من، نويسنده، زن، زنان، مردان، فمنيسم، :ها كليد واژه
  معصوم، صنيعي

  

مهمقد  

هاي فكري از قرن نوزدهم به بعد، بيداري زنـان و توجـه     در پي تغييرات اساسي در مكتب     
براسـاس همـين    » فمنيـسم «مكتـب   . هاي نسل بشر گـشت     به مسائل آنان نيز يكي از دغدغه      

هـاي   اين تفكر امـروز نيـز در قالـب جريـان          . ها بنا شد و توسعه يافت      نگري ها و ژرف   دگرگوني
  .دهد و طرفداران بسيار زيادي در جهان دارد  خود ادامه ميگوناگون به فعاليت

  

  :تعريف

آسا، مادينـه و مؤنـث اسـت؛ كـه در            به معناي زنانه، زن   » feminie«ي   فمنيسم از ريشه  
  .اخذ شده است» femina«ي لاتين  اصل از زبان فرانسه و در نهايت از ريشه

زن «و » نگــري زن«، »بــاوري زن«، »گرايــي زن«هــايي از قبيــل  در زبــان فارســي معــادل
ي  هـاي معـادل واژه     در معناي ديگر اين لفظ به جنـبش       . براي آن ذكر شده است    » آزادخواهي

بيـات و  . (قرار داده شده اسـت   » نهضت آزادي زنان  «و  » نهضت زنان «فمنيسم در زبان فارسي     
  )424 و 423: 1381ديگران، 

طرفـدار حقـوق    «. رد اسـت  هاي فمنيستي برابـري حقـوق زن و م ـ         هدف اصلي در جريان   
شود كه از برابري سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي            به شخصي اطلاق مي   » فمنيست«يا  » زنان

بنا بر اين از تغييرات قانوني و اجتماعي لازم براي نيل به ايـن   . كند زنان و مردان طرفداري مي    
  )20: 1389شيبلي هايد، (» كند هدف حمايت مي
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  :تاريخچه

او در ذهـن خـود   . ي نوزدهم ابداع كـرد  را شارل فوريه، در اوايل سده » فمينيست«ي   واژه
اي  كرد كه هم جامعه را دگرگون سازد و هم خود به دسـت جامعـه        را تصور مي  » زن جديدي «

نظريـات او بـر     . چشمي و سودجويي، دگرگون گردد     استوار بر همكاري و همياري، به جاي هم       
بدين معنـا، تغييـر   . دي را با رهايي جامعه تلفيق كردبسياري از زنان تأثير گذاشت و رهايي فر   

  )9: 1387روباتام، . (رفت خويش بخشي از تغيير جهان به شمار مي
نخستين بار در زبان انگليسي براي توصيف زناني به كار رفت كـه در              » فمينيست«ي   واژه

  .كردند  براي كسب حق رأي مبارزه مي1890ي  دهه
اين دو  . اجتماعي و پايان بخشيدن به سركوب زنان است       فمينيسم طرحي براي دگرگوني     

هاي خاص اجتماعي،    جنبه همواره در جوامع تاريخي وجود داشته و نخست تحت تأثير ويژگي           
جنبش فمينيسم داراي تاريخي طولاني از عصيان كـم و بـيش            . اقتصادي و سياسي بوده است    

پرداختـه كـه      از نهادهاي اجتمـاعي مـي      سازمان يافته بوده، اما همواره به مخالفت با آن دسته         
  )7: 1387روباتام، . (ساختند فرودستي زنان را ميسر مي

ها از مسايل مربوط به زنان، جنبش فمينيـستي داراي چنـد             ها و برداشت   بسته به ديدگاه  
ا  . ي اين مقالـه خـارج اسـت        شاخه و گرايش است كه بحث پيرامون آن مفصل و از حوصله            امـ

 -2) محـوري  انـسان ( اومانيسم   -1: توان به اختصار به شرح زير برشمرد       ا مي مباني فمينيسم ر  
.  درك ناســوتي از زن-5مــدار   عقــل نفــس-4 سكولاريــسم -3انكــار وجــود طبيعــت زنانــه 

  )202 و 201: 1382زرشناس، (
  :توان يادآوري كرد هاي جنبش فمينيستي را نيز بدين گونه مي برخي از اهداف و خواسته

ي   مبـارزه بـا عقيـده   -2ادن به انسانيت افراد بدون توجه بـه جنـسيت آنهـا؛             اصالت د  -1
 -4ي ديدگاه جديـد از علـوم از منظـر زنـان؛               ارائه -3هاي مختلف؛    ناقص بودن زنان در زمينه    

هـاي    جلـوگيري از خـشونت  -6 نفي تفكيك نقش بـين زنـان و مـردان؛     -5برابري زن و مرد؛     
فـرد،   حـسني . (ز هـويتي مـستقل از هويـت پـدر و شـوهر             برخورداري ا  -7جنسي عليه زنان؛    

  )197: 1، ج 1379
: توان به چهار اصل مهم آن اشاره كـرد         از ميان خطوط كلي فمينيسم در ادبيات ايران مي        

 توسل به دستور هنجاري، در رابطه بـا         -2ي تحليل    ي سوژه   تمركز بر اطلاق زنان به منزله      -1
: 1382زرشـناس،   ( گرايش به تغييـر      -4ستيزي    بر زن   نقد -3سلسله مراتب جنسي و نقد آن       
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  )67 تا 45
هاي مختلف بدين شـرح      ها را در گستره    هاي فمينيست  توان برخي از ديدگاه    همچنين مي 

  .بيان نمود
  

  اخلاقي

ترين مناسـبات اجتمـاعي،    بازسازي اخلاق نژاد بشر تنها زماني آغاز خواهد شد كه بنيادي  
جـان اسـتوارت ميـل،      . (قـرار گيـرد   ] اينجا جنسيت [برابري نژاد   تحت قانون عدالت مبتني بر      

  )همان. (انقياد زنان در جهان مدرن خلاف واقعيت است). 151: 1379
  

  شناسي و تربيتي جامعه

شناسي انتقادي بر تأثير روابط اقتداري درون خانواده،         هوركهايمر، از پيروان مكتب جامعه    
در سـنين  ) پـسر (فرزنـد  ... وي معتقـد بـود    . د داشـت  بر ايجاد شخصيت آينده كودكـان تأكي ـ      

شود كه پدر مقتدر خانواده در جامعه، خود، فردي فرمانبردار است، پس به             نوجواني متوجه مي  
يابد كه مادر به علـت جنـسيت خـود موجـودي ضـعيف و قابـل تحقيـر                    اين آگاهي دست مي   

ا به عنوان عـضوي از يـك نـژاد          او به يك دوگانگي در تكريم عمومي رسيده و مادر ر          . باشد مي
  .گيرد پست در نظر مي] جنس[

هـاي ديگـر را بـا     گيرنـد كـه چگونـه آدم    مردها از طريق مشاركت در پدرسالاري ايده مي     
: 1374ريتـز،   . (تحقير نگاه كنند و به عنوان موجودات غير انسان تحت نظارت خـود درآورنـد              

  )484 و 469
ي  هاي اجتماعي و اقتصادي اساسـاً بـه واسـطه          براي اكثريت عظيم زنان، تخصيص پاداش     

نهـاد   پـاك . (گـردد  خانواده تعيين مـي   ) مرد(هايشان و به ويژه وضعيت رئيس        وضعيت خانواده 
  )19: 1381جبروتي، 

ي تفكر مردسالارانه است و زنان بايـد خـود را      زبان تحت سيطره  : گويد شووالتر مي : زباني
ي  با افكار و احساسات خـود بيابنـد، همچـون لحـن آمرانـه     از اين قيد برهانند و زباني مناسب     

  )332: 1381شميسا، . (مردانه كه در زبان زنانه نيست
. در واقع حق با شووالتر است زيرا در طول تاريخ، زبان و نگارش از آن مردان بـوده اسـت                   

  .اند بنا بر عرف زمانه زبانشان مردانه است حتيّ اگر زنان نوشته
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  ادبي

ان فمنيست اعتقاد دارند كه تسلطّ مردان بر زنان در جامعه اقدامي بـه شـدت                پرداز نظريه
بنا بر . آميز است كه تمامي جوانب زندگي و وجودي زنان را تحت تأثير قرار داده است           خشونت

اين نظريه، نه تنها زبان كه در فرهنگ به طور عام، مردسالارانه رواج دارد، ادبيات نيز با زبان و               
توان نقد فمنيـستي را از   اين است كه مي. ي مردانه و مردسالارانه صورت گرفته است  ها ديدگاه

 ارزيـابي و نقـد      -2 ارزيابي و نقد مجـدد آثـار زنـان           -1: ديدگاه شووالتر به دو نوع تقسيم كرد      
  )همان. (مجدد ادبيات از ديدگاه زنان

في از زن در بسياري از      ديد من . در تاريخ ادبيات ايران نيز همين وضعيت حاكم بوده است         
اند باز همان شناختي را كه زن از درون          ي زن نوشته   مردهايي نيز كه درباره   . شود آثار ديده مي  

زيـرا زبـان   «. انـد  اند، حتيّ اگر زنان نوشته باشند زبان خود را نداشته  و برون خود دارد، نداشته    
  )331: همان. (»زنانه تقليدي از زبان مردانه است

پروا و با زبان خويش، سـخن خـود را           عران معاصر ايراني فروغ كسي بود كه بي       از ميان شا  
نويسان كنوني ايراني نيز به بيان وضعيت زنان در خانواده و جامعه پرداختند و               رمان. بيان كرد 

يكـي از ايـن نويـسندگان زن    . گرايشات مردسالارانه و خشونت عليه زنان را به چالش كشيدند  
  .را نوشته است» سهم من« كه رمان پر طرفدار است» پرينوش صنيعي«

  

  ي مختصر پرينوش صنيعي نامه زندگي

ديده به  ) ي شاپور  محله(ش در تهران    1328نويس ايراني به سال      پرينوش صنيعي داستان  
ي ادبي در دبيرسـتان و روانـشناسي در دانـشگاه رفـت و پـس از                  به سراغ رشته  . جهان گشود 

بـه كـار مـشغول    ) ي تربيتي شـهرداري    مؤسسه(ي حمايتي    هپايان تحصيلاتش، در يك مؤسس    
ها و مراكز تربيت شهرداري گذرانـد و      و طرح دانشگاهش را در مشاوره رواني در پرورشگاه        . شد

. سپس مدرك ليسانس را دريافت نموده، به استخدام مركـز آمـوزش مـديريت دولتـي درآمـد            
ليپين كـه تحـت نظـر سـازمان ملـل بـود،            اي كوتاه مدت در دانشگاه في      آنگاه با گذراندن دوره   

با گرفتن يك بـورس ديگـر    . تخصص مشاوره در علوم تربيتي در سطح كارشناسي ارشد گرفت         
ا بـا           از دانشگاه كاليفرنياي آمريكا عازم شد و هشت ماه را در دوره            ي دكترا پشت سر نهـاد، امـ

ا شوراي عالي همـاهنگي    هاي پژوهشي ب   شروع انقلاب به ايران برگشت و به عنوان مشاور طرح         
  .اي كشور همكاري كرد هاي فني و حرفه آموزش
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خواهم بـه مردهـا حملـه     ام، هر وقت مي هاي فمنيستي  با وجود ديدگاه  «: گويد خودش مي 
مردهـاي زنـدگي مـن      . گذارم، چون هميشه در كنار من بوده و هست         كنم، شوهرم را كنار مي    

  )www.scipost.ir(» ...پسرم و اين است كههمه خوب بودند، پدرم، برادرهايم، همسرم و 
ها و مراكز اداري، آموزش و پژوهشي و كارِ خانـه            پرينوش صنيعي در كنار كار در مؤسسه      

نويسي نيز پرداخته است، آثار او عبارت از چهار رمان به شرح زيـر               و تربيت فرزندان به داستان    
  :است

 رنج همبـستگي    -2.  ايتاليا 2010يو  المللي بوكاچ  ي بين   برنده جايزه  1382 سهم من،    -1
ها كه رفتنـد      آن -4.  پدر آن ديگري   -3). داستان زندگي لاله و لادن، دوقلوهاي بهم چسبيده       (

اين كتاب هشت سال پيش براي مجـوز بـه ارشـاد ارائـه شـد كـه رد شـد                     . ها كه ماندند   و آن 
  )همان. (صنيعي از آن هنگام تاكنون رماني براي چاپ ارائه نداده است

  

  »سهم من«اي از رمان  خلاصه

اين كتاب اولين اثر داستاني نويسنده است، كـه در مـدت كوتـاهي مـورد اسـتقبال زيـاد                
  .هاي اجتماعي جذاب اوست اين رمان يكي از رمان. خوانندگان قرار گرفت

اي اسـت كـه    جدا از خاصيت نثر روان و صميمي داستان، طراحي فضاي داستان به گونـه         
. ب است بدون وقفه داستان را دنبال كند تا از ريتم وضـرباهنگ آن كاسـته نـشود          خواننده راغ 

هاي روانشناسانه و همچنين اجتماعي داستان در كنار فـضاي ملمـوس و              علاوه بر اين، ويژگي   
  . اي افزوده است  صفحه500واقعي آن، به جذابيت اين رمان 

معصومه، . شود نسالي روايت مي  ، داستان زندگي زني است كه از كودكي تا ميا         »سهم من «
  .كنند ي مذهبي است كه از قم به تهران براي زندگي مهاجرت مي ي يك خانواده دختر بچه

شود و رفتـه رفتـه بـا بـزرگ شـدن معـصومه، مـسايل         ي سي آغاز مي ماجرا از اوايل دهه   
 انقـلاب  هاي اجتماعي در قالب مبارزات پيش از انقلاب، پيروزي و پـس از  خانوادگي، دگرگوني 

ت و   . دهد اسلامي و جنگ تحميلي، زندگي او را تحت تأثير قرار مي       معصومه كه نمـاد مظلوميـ
، بـه دليـل   )زننـد  صـدا مـي  » معـصوم «به ويژه كـه اطرافيـانش او را بـا نـام          (معصوميت است   

ي بـه شـدت مـذهبي بـا سـه بـرادر متعـصب بـراي او ايجـاد             هايي كه يك خانواده    محدوديت
در حالي كه برادر او حق ارتباط با خانم همـسايه را          . شود ور به ترك تحصيل مي    كنند، مجب  مي

شود، و به دليل ارتباط بـا پـسري          سلب مي » پروانه«دارد، از او حق ارتباط با بهترين دوستش         
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ازدواج بـا  . شـود  اش شده، وادار به ازدواجي اجباري مي به نام سعيد، متهم به آبروريزي خانواده   
كـه در  -او همسر يك كمونيست جوان دو آتشه . ز ازدواج حتي او را نديده است    كسي كه تا رو   
فضاي زنـدگي او كـاملاً عـوض        . شود  مي -هاي مبارزات مسلحانه عليه رژيم است      تكاپوي نقشه 

هايي بـراي او بـه     كند بلكه آزادي   شود و نه تنها زندگي جديد محدوديتي بر او تحميل نمي           مي
 كه براي هر تصميمي در زندگي، هر نوع پوشـش و لباسـي و هـر نـوع          تا آنجا . آورد ارمغان مي 

چـشد و مـردي را در كنـار          ارتباط و اعمال نظري آزاد است، ولي طعم زندگي زناشويي را نمي           
) بـراي مـدتي   (كند، همسر پرشور و انقلابـي او، حميـد، تنهـا خرجـي او را                 خود احساس نمي  

بـا تولـد پـسر دوم،    . شـود  تر نمي ن پسر اولشان عميقدهد و ارتباطشان حتيّ با به دنيا آمد      مي
شود و اين در حالي است كـه مبـارزات انقلابـي جامعـه اوج                مسعود، حميد گرفتار ساواك مي    

  .گيرد مي
شوند، از آزادي حميد به عنوان يـك ضـد    برادرهاي معصومه كه جزو نيروهاي مذهبي مي 

پـس از آزادي حميـد و پيـروزي    . كنند رژيم و تبديل كردن او به يك قهرمان ملي حمايت مي          
ي احزاب مختلف، رفته رفته حميد به عنـوان يـك كمونيـست              انقلاب، با مشخص شدن چهره    

اين بار محمـود،  . شود افتد و در مدت كوتاهي اعدام مي  لامذهب شناسايي شده، و به زندان مي      
 به اتهـام طرفـداري   برادر متعصب معصومه، كه تاجر بازار است، سيامك پسر بزرگ معصومه را 

  .افكند دهد و به زندان مي از احزاب سياسي لو مي
با گذشت زمان و فوت پدر معصومه و حميـد و نـابرادري بـرادران او، و بـا شـروع جنـگ                       

هـاي پايـاني جنـگ، پـسر         در سـال  . شـود  تحميلي پسر بزرگش قاچاقي از مرز عبور داده مـي         
شود و پس از پايان جنگ به عنوان رزمنده          يرود و مفقودالاثر م    كوچكش مسعود، به جبهه مي    

معصومه كه زماني نه چندان     . شود گردد و از تمام امتيازات اجتماعي برخوردار مي        و آزاده برمي  
ي كار و تحصيل بازمانده      دور به عنوان همسر يك كمونيست و مادر يك سياسي حتي از ادامه            

  !شود بيند و بر سر گذاشته مي ميشده است، خود را مادر يك آزاده » پاكسازي«و مشمول 
كنـد و مـسعود      پسر بزرگ او سيامك، در خارج از كشور ادامه تحصيل داده و ازدواج مـي              

شيرين، دختر و كـوچكترين     . كند اي مذهبي وصلت و زندگي خوبي را شروع مي         نيز با خانواده  
سـالي    ميـان  كـه ديگـر زن    -فرزند معصومه، در شرف ازدواج و رفتن به كاناداست كه معصومه            

اش در آمريكـا هـستند و        سعيد كه خـانواده   . بيند  عشق دوران جواني خود، سعيد، را مي       -شده
معصومه كـه همـواره     . دهد حاضر به بازگشت به ايران نيستند، به معصومه پيشنهاد ازدواج مي          
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حـت  ي خودش بـه او ت  اند و نگاه جامعه و حتيّ خانواده ديگران سهم او را از زندگي مقدر كرده   
تأثير پدر، برادران، شوهر و فرزندانش بوده، تـصميم بـه ازدواجـش را بـا فرزنـدانش در ميـان                     

گذارد، او كه خسته از جنگيدن با زندگي است، در برابر مخالفت فرزندانش بـا ازدواج آنهـم        مي
ي طلب كردن اين سهم از زندگي        هاي آنان، انگيزه   ي آبرويشان نزد همسران و خانواده      به بهانه 

دهد، زيرا اينكه ديگران براي او تصميم بگيرند هميـشه يـك امـر     را نيز براي خود از دست مي      
  )www.cketab.com 1392صنيعي،... (طبيعي بوده است

نويسنده كوشيده است تا سبك نوشتاري خود را به فراخور سنّ و سال معصومه كه راوي                
روايـت  ). كه اين امر باعـث انتقـاداتي بـه سـبك نوشـتاري او شـد      (تغيير دهد   داستان اوست،   

عصر معصومه نيست و     شباهت به زندگي بسياري از زنان هم       زندگي شخصيت اصلي داستان بي    
اينكـه تمـام   . هـاي آن نـسل پيـدا كـرد       از اين جهت، كتاب طرفداران زيادي در بين خواننـده         

هـاي حزبـي و      بـراي مثـال انـواع گـرايش       (ي معصومه بيفتـد     اتّفاقات قابل تصور بايد در زندگ     
، براي بيـان فـضاي سياسـي و جـو فرهنگـي             )...اعتقادي كه شوهر، فرزندان و برادرانش دارند      

هايي در زندگي معـصومه، ماننـد        وجود قرينه . رسد اجتماعي دوران انقلاب، ضروري به نظر مي      
رزمان شـوهرش كـه بـه        يكي از هم   -يا شهرزاد    -گذاشتند اش او را آزاد مي     كه خانواده -پروانه  

ي پـدري     و تـضادهاي خـانواده     -كارهاي حزبي مشغول و حتيّ ازدواجش هم درون حزبي بود         
ي خودش و همچنين تضادهاي فرهنگي قبل و بعـد از انقـلاب، بـه جـذابيت                  پروانه با خانواده  

 را بـه شـكل صـفر و صـد       اي مـوارد تـضادها     البتهّ نويسنده در پـاره    . داستان كمك كرده است   
  )همان. (بيند تا بهتر بتواند احساسات خواننده را برانگيزد مي

  

  »سهم من«هاي فمنيستي در رمان  ها و انديشه ديدگاه

در اين رمان، زن قهرمان اصـلي در محوريـت قـرار دارد و دو ديـدگاه بـه شـدت سـنتي                       
در واقع ايـن    . گردد ه با او بيان مي    خانواده و اطرافيان كه حاصل نگاه مردسالارانه است در رابط         

  .مشكل كه اجتماعي است، سراسر فضاي داستان را در بر گرفته است
ي  بنـدي شـده، بـا ارائـه     هاي مطرح شده در رمان سهم من دسته ها و ديدگاه حال موضوع 

  .گردد هاي فمنيستي مقايسه مي شواهد مرتبط از متن با ديدگاه
  

  ر او ديدگاه منفي به دختر و تحقي-1

ي ناجوري اسـت و   هاي پسرهاي خانه پيداست كه زن وصله از همان آغاز رمان، از صحبت  
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بويژه دخترهاي خانواده كه بايد تكليفشان توسط برادرهـا         . ي دردسر است   براي هر كسي مايه   
احمد پسر بزرگ خانواده راضي نيست كه معصومه را با خود به تهران ببرنـد زيـرا    . روشن شود 

معصوم تصديق شيشم گرفته و يك سال هـم بيـشتر خونـده،       «: گويد رش كه مي  در جواب ماد  
ديـم،   اس كه همين جا شوهرش مي      اگر مشكل معصومه  «: گويد مي» ديگر وقت شوهر كردنشه   

) 7: 1382صـنيعي،   (» .شـه  ريم تهرون، اينجوري بهتر هم هست يه سر خـر كـم مـي              بعد مي 
ر خانواده را از خود بدانند و از همان اول او           پروردگان چنين فرهنگي حتيّ حاضر نيستند دخت      

ننـه  . نگرنـد  را به چشم يك بيگانه و موجودي اضافي كه بايد هرچه زودتر از سر باز شـود مـي                  
كنـي، دختـر كـه       چيه هي خرج اين دختر مـي      «: گويد جون يعني مادر بزرگ به عروسش مي      

آخر سر هم بايـد يـه عالمـه         كني،   كشي خرج مي   فايده نداره، مال مردمه، اين همه زحمت مي       
: داند ديدگاه سنتي و مردسالار حتيّ تولدّ دختر را ننگ مي         ) همان(» .روش بذاري و بدي و بره     

كرد كه چون موقـع دنيـا        هميشه خيال مي  ... لرزيد دلش براي من مي   ... آقاجون دل رحم بود   «
دنيـا اومـدن مـنم      اومدن زري ناشكري كرده بود، خدا بدش اومده و اونو گرفته، شـايد موقـع                

ي  دونه؟ ولي من خيلي دوستش داشتم، به نظرم تـوي خونـه            ناشكري كرده بود، كسي چه مي     
ت مـي          ) 9: همان(» .فهميد ما اون تنها كسي بود كه مي       كنـد،   وقتي معـصوم بـه پـدرش محبـ

تواند با بوسيدن پدرش عشق فرزندي را ارضا و به پدر ثابت كند، چون از اول ننه جـون و                     نمي
زشته يه دختر گنده مردي رو ماچ كنه حتيّ          «: اند كه  به او فهمانده  ) مادر خانواده (نم جون   خا

زنـد   مادر دختر كوچك را صدا مي! دريغ از يك خطاب با زبان خوش   ) همان(» .اگه آقاش باشه  
) 58: همان(» فاطي، فاطي، جوون مرگ شده كجايي؟     «: ي شام كمك كند    كه در چيدن سفره   

در تمام اين مدت فـاطي حـضور داشـت ولـي        «: گويد ت اصلي در داستان مي    يا از قول شخصي   
  )همان(» .كرد كس وجود او را احساس نمي هيچ

بي توجهي به دختر در تفكر سنتي تا حدي است كه وقتي اعضاي خانواده ماجراي جـان                 
 بيننـد و   دادن زري، تنگي نفس، خس خس سينه و تند تند بالا و پايين رفتن شكمش را مـي                 

زند آقا مصطفي حالش به خدا خيلـي بـده، بـرو بـراش دكتـر بيـار، ننـه جـون                       مادر فرياد مي  
شـه، جوشـونده     خوبه خوبه، شلوغش نكن، دل پسرمو آب كردي، ننه طوريش نمي          «: گويد مي

برو ننه،  ... دم تا تو برگردي خوب شده، برو اينجا واينستا دِ          رو گذاشتم دم بكشه الان بهش مي      
چنين اين ديـدگاه نـه تنهـا دختـر را انـسان              هم) 65: همان(» .ميرند را نمي خيالت جمع دخت  

محمود حاضر نبود به من دسـت بزنـد، حـالا           «: داند بلكه حتيّ حاضر نيست پاكش ببيند       نمي
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  )64: همان(» .ديگر از نظر او من واقعاً نجس بودم
  

   ديدگاه خرافي نسبت به زن-2

وقتـي فـاطي دنيـا    «. پذير اسـت  پايان نا » م من سه«ديدگاه خرافي نسبت به زن در رمان        
آمده بود، تا به ننه جون گفتند بچه دختر است، غش كرد، تـازه او مـشكل ديگـري هـم دارد،           

  )68: همان(» .سرخور هم هست چون دو پسر بعد از او سقط شده«: گويند مي
گي اين ديدگاه خرافي تا آنجا گسترده است كه حتيّ اگـر زن تحـت شـرايط سـخت زنـد              

: گوينـد  ، خودكشي كنـد، مـي     )به هر نامي  (براي رهايي از عذاب تحقير، شكنجه و حتيّ تجاوز          
خـودش داده خـودش گرفتـه، شـما فقـط           . كنـد  خدا شما را امتحان مي    ... خواست خدا بوده  «

  )106: همان(» .ايد وسيله بوده
بـار  ي آن از زيـر       قسمت و نصيب يكـي ديگـر از دسـتاويزهايي اسـت كـه افـراد بوسـيله                 

ي آنهـا را در همـان دو     كنند و نتايج همه    هاي كردارها و رفتارهايشان شانه خالي مي       مسئوليت
و هم   سهمش. نصيب و قسمت هر كسي از روز اول رو پيشونيش نوشته          «. كنند واژه خلاصه مي  

  )78: 1382صنيعي، (» .كنار گذاشتن
  

   محكوميت عشق حتي از نوع پاكش-3

ساني توسط مازلو كه به نام هرم مازلو معروف است، نياز به عـشق              بندي نيازهاي ان   در رده 
  )www.migna.ir 1943هرم نيازهاي مازلو . (و محبت نيز مورد تأكيد است

هاي نوجواني و جواني محبت ورزيدن بـه جـنس           شناسي نيز، اقتضاي سال    از ديدگاه روان  
 به شدت نكوهيده است و در       متأسفانه در ديدگاه سنتي اين قضيه     . مخالف و عاشق شدن است    

اين نكتـه در سرنوشـت معـصوم،        . شكني، خيانت و حتي كفر با آن برخورد مي شود          حد قانون 
شـود تـا جـايي كـه بـرادر       ، به طور بسيار افراطي ديـده مـي  »سهم من«شخصيت اصلي رمان  

بندد كه عاشـق معـصوم اسـت و تـا سـرحد مـرگ                بزرگتر يعني احمد كمر به قتل جواني مي       
دهـد، آن هـم زمـاني كـه دختـر آرزومندانـه درس               صوم را تحت فشار و شكنجه قـرار مـي         مع

ي داروسازي، مادرش    خواند و شاگرد اول است و منتظر است سعيد، دانشجوي جوان رشته            مي
ي سعيد و معصومه كـه در حـد          ي عاشقانه  ماجراي رابطه . را از اروميه به خواستگاري او بياورد      

آمـوز ابتـدايي اسـت و         روزانه است توسط برادر كوچكتر كه هنوز دانش        ي ديدارهاي محجوبانه 
افتـد كـه بـه خـاطر      حال بهانه دست احمد مي    . شود جاسوس احمد است، كشف و گزارش مي      
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لياقتي و ترك تحصيل خودش در پي بدبخت و بدنام كـردن خـواهرش در                ي تنبلي و بي    عقده
دونستم اين پاش برسـه تهـرون و         از اول مي  بفرما خانم جون، تحويل بگير، من       «: زندگي است 

تو خيابونـا راه بيفتـه آخـرش آبروريـزي بـار            ] پروانه[هر روز قرشو درس كنه و با اين دختره          
صـنيعي،  (» خـواي سـر بلنـد كنـي؟        آره، بفرما، حالا با چه رويي جلوي در و همـسايه مـي             مي

 ـ    مي«: گويد و مادر خطاب به دختر مي     ) 54: 1382 ي هـرزه، حـالا      شه دختـره  خواستي چـي ب
مرد غريبه كدومـه؟ و بـا اشـاره بـه پـاي             -زني؟   ديگه جلوي چشم همه با مرد غريبه لاس مي        

كرد، دكتر داروخانه بـه پـام نگـاه كـرد و بهـم دوا داد                 پام درد مي  : -دهد اش ادامه مي   شكسته
  )همان(» .مردم، تازه دكتر محرمه داشتم از درد مي. همين

از كي تا حالا هر شاگرد عطاري دكتر شده؟ خيـال           ...! دكتر...! دكتر«: گويد خانم جون مي  
  )همان(» ها ريگي به كفشت رفته؟ فهمم تازگي كني من خرم نمي مي

احمد كه همواره در كمين است تا كينه و حسادتش را بر سر خواهرش خالي كند بـدون                  
، با اين همه آبروريزي     ولش كن «: گويد ي معصوم خطاب به مادرش مي      توجه به پاي ورم كرده    

گه آبروريزي، من آبروريزي كردم يا تو،        باز مي : -خواهي تر و خشكش كني؟       كه كرده بازم مي   
و وقتي احمـد  ) 55: همان(» .آيي خونه، با زن شوهردار ريختي رو هم تو كه هر شب مست مي    

گـم؟ خـودم    مگه دروغ مي «: زند شود، فرياد مي   زند و دهانش پر خون مي      مشتي بر دهانش مي   
  )همان(» .ي اولش هم نيست شون، تازه دفعه ديدم، شوهرش خونه نبود يواشكي رفت تو خونه

كنـد و مـادر جلـوي      آبرويـي بـرادرش را فـاش مـي         خورد و بي   معصوم همچنان مشت مي   
فهمين هر شب مست     مگه شما نمي  «: دهد گيرد كه خفه شود اما دختر ادامه مي        دهانش را مي  

اينا آبروريزي نيـست، آن وقـت       . حالا دو دفعه براي چاقوكشي بردنش كلانتري      آد خونه، تا     مي
ها را تـا     معصوم سيلي ) همان(» .من بيچاره كه يه قرص توي داروخونه خوردم آبروريزي كردم         

خفه شو دختر ايشااالله خنـاق بگيـري، اون     «: كند و نيز فرياد مادرش را      عمق گوشش حس مي   
  )56: همان(» !مرده، ولي تو دختري

ا مگـر احمـد و علـي رضـايت          در اين گير و دار گاه مادر مي       خواهـد غائلـه را بخوابانـد امـ
پسر دوم خانواده يعني محمود هم با همان خصوصيات منتهي از نوع مذهبيش وارد              . دهند مي

هاي  پدر كه تا آن موقع در صدد حفاظت و دفاع از دخترش بوده حال با اغراق               . شود معركه مي 
در ارتباط با تأثيرپـذيري     . كند شود و دختر را تك و تنها در چنگ آنان رها مي            نع مي پسران قا 
روابط «: گويد شناسي انتقادي مي   از خانواده هوركهايمر، از پيروان مكتب جامعه      ) پسر(فرزندان  
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گويـد كـه     سـپس مـي   . ي كودكان تأثير داشت    اقتداري درون خانواده بر ايجاد شخصيت آينده      
در ) پـسر (جتماعي در جوامع صنعتي كنوني با اقتدار همـراه نيـست، فرزنـدانِ              چون واقعيت ا  

. شوند كه پدر مقتدر خانواده در جامعه، خود، فردي فرمانبردار است           سنين نوجواني متوجه مي   
يابد كه مادر به علـت جنـسيت خـود موجـودي ضـعيف و قابـل                  پس به اين آگاهي دست مي     

از تكريم عمومي رسيده و مادر را به عنوان عضوي از يـك             او به يك دوگانگي     . تحقير مي باشد  
  )1390، ...ندرلو و(» گيرد نژاد پست در نظر مي

خوانيم احمد كه خودش از شدت خـشم و كينـه چيـزي از عـشق                 ي داستان مي   در ادامه 
اي در جـواب     شـرمانه  احترامي بي  خواند و با بي    فهمد دانشجوي پزشكي را فاسق مي      واقعي نمي 

خـونش حلالـه، مگـه نـه        ... حرومزاده فكر كرده ما هم از اوناشيم      «: گويد  خواهرش مي  التماس
: گويـد  اي رو بـه مـادرش مـي    و با خنده و آرامش بي سـابقه » .محمود به ناموس ما نظر داشته   

» كنه، تازه خون اينم حلاله، نـه محمـود؟   بيني ننه، چطوري از فاسقش دفاع مي بيني، مي  مي«
  )63: 1382صنيعي، (

تقديس يك عشق پاك و صادقانه كه حق هر انساني است از زبان شخصيت اصـلي رمـان                  
هايي كه پشت سـر گذاشـته بـودم،     عجيب بود، با تمام سختي    «: چنين آمده است  » سهم من «

تمام تعابير زشت و كثيفي كه از ارتباط من و سعيد شده بود، با آن همه آبروريزي، باز هـم از                     
كـردم بلكـه     ته بود پشيمان نبـودم؛ نـه تنهـا احـساس گنـاه نمـي              آنچه بين من و سعيد گذش     

. »پاياني بـود كـه در قلـبم بـراي او داشـتم             ترين احساس درونم، عشق بي     ترين و صادقانه   پاك
ي  شـود كـه همـه      تربيت غلط در فضايي از بدبيني نسبت به جنس زن، باعث مي           ) 73: همان(

 پس از دعوا با خـواهرش، در حـالي كـه مـست     ها به نظر ناسالم بيايند، به طوري كه احمد    زن
كلاتو بالاتر بذار، وضـع دختـرت       «: گويد رود و به پدر محترمش مي      كرده به در خانه پروانه مي     

با روبرو شدن با چنـين وضـعيتي      ) همان(» .كرده خرابه، داشته دختر ما رو هم از راه به در مي          
ن آنجا خراب شـده و ديگـر قابـل سـكونت      شوند از محله بروند چو     ي پروانه مجبور مي    خانواده
  .اين فضاي ناامني نيز حاصل همان ديدگاه هاي سنتي است. نيست
  

  ها عامل تثبيت و گسترش مردسالاري  زن-4

ها هستند كه با مسخ شدن از هويت زن بودن و زنانگي             در بسياري موارد نيز اين خود زن      
زنند؛ نه ديـوار ايجـاد شـده          زنان دامن مي   خود در برابر قوانين مردسالار به ظلم مضاعف عليه        

شكنند و نه كمكي براي بازپس گرفتن حـق زن بـودن و كرامـت انـساني                  بين دو جنس را مي    
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در واقع گروهي از زنان به تلقـين مـرد بـودن بـه مـرد و پـسر بـودن بـه پـسر                     . كنند خود مي 
كنند و حتـّي در خـشونت    ميپناه رها  افزايند و دختران را در مقابل آنان خوار و حقير و بي      مي

پيشتر برخي از  برخوردهاي نارواي مادر بـزرگ و مـادر   . شوند عليه آنان با مردان همدست مي    
خانواده با دخترانشان يادآوري شد، خود خانم جون كه مادر معـصوم اسـت و بايـد از او دفـاع                 

يـن دختـر را   شود كه گويا وظيفه دارد هر طور كه هست ا كند تبديل به يك دشمن خوني مي     
دهد پسرها نهايت خـشونت را       با قانون خود به دست سرنوشت بسپارد؛ پس از اينكه اجازه مي           

در حق او به خرج دهند، او را از ديدن تنهـا اميـدش يعنـي پروانـه كـه همكلاسـي و دوسـت           
ي  ديگر او را به مدرسـه و حتـّي كـلاس خيـاطي كـه مايـه                . كند اش است محروم مي    صميمي

  .گيرد اش را به يكباره مي فرستد و آزادي ياميدي هست نم
گاه دختر كه از شدت ضربات جسمي و روحي به حالت اغما افتـاده را بـه زور دكتـر و                      آن

گيـرد و مـورد      ي خودش جان مـي     چون به عقيده  . آورد تا اندكي چاقش كند     دارو به هوش مي   
ام افتادم، كه ديـوي      بچگيهاي   ياد قصه «: گويد  دختر مي  –. شود پسند يك خواستگار واقع مي    

اي را دزديده بود، ولي چون بچه لاغر بود ارزش خوردن نداشت، ديو هم او را زنداني كرده               بچه
آورد تا زودتر چـاق شـود و بتوانـد از او خـوراك               بود و مدام برايش غذاهاي خوب و متنوع مي        

چاق كنند و جلوي    خواستند مرا زودتر     ي من هم مي    گيري درست كند، خانواده    خوب و دندان  
ي  آن روزها چوب حراج مرا واقعاً زده بودند، خواستگاري تنها برنامه جدي خانـه   .  ديو بيندازند 

  )79: همان(» .ما بود
المثـل شـده    تبعيض و اختلاف فاحش بين زن و مرد تا جايي است كه در عرف عام ضرب             

مـردا قبـل از   «شـود   فتـه مـي  در رمان، از قول احمـد گ . »اند و زن را زن  مرد را مرد گفته   «كه  
ذارن كنـار،    كنن، ولي وقتي گرفتار زن و بچه شدن همـه رو مـي             اينكه زن بگيرن هزار كار مي     

يارو حتيّ يه تار سبيلش رو هم پيش باباش گرو گذاشته كه بعـد از عروسـي يـه قـدم خـلاف         
  )82همان، (» .برنداره

انيم بـر ايـن سـخن ژوليـا     براساس اصل رعايت حقوق و عدالت براي هر دو جنس مي تـو     
و مـردان بـه     » پـدر سـالاري   «به جاي مقصر دانستن     «: گويد كريستوا مهر تأييد بنهيم كه مي     

كند كه   استدلال مي ) نسل سوم فمنيسم  (كنند، اين رويكرد     عنوان عواملي كه به زنان ظلم مي      
ي اخلاقي   ي افراد به يك اندازه مقصرند و به يك اندازه اين توانايي را دارند كه يك نسخه                 همه

هـاي پيـشين     ي پايگـان   چنين رويكردي به جاي تكرار و ارزيابي دوبـاره        . جديد را مطرح كنند   
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خواند كه در درون خـود   هاي گوناگوني فرامي مردانگي در برابر زنانگي، ما را به تشخيص رقابت 
مـك آفـي،    (» .ي خـود را بكـاويم      كند كـه اول خانـه      اين رويكرد ما را به اين دعوت مي       . داريم

  )163 و 162: 1384ترجمه پارسا، 
  

  هاي گوناگون  زنان قربانيان خشونت-5

پروين خانم زن همسايه كه جـوان       . شود ها از زن مي    در رمان سهم من انواع سوء استفاده      
ي هوويي چـون او را       زن بابايش حوصله  «به خاطر اين كه     شود در نوجواني تنها      است وادار مي  

هـاي   به عقد مردي درآيد كه حاج آقايي دو بار بيوه شـده اسـت و از زن                ) 95: صنيعي(» ندارد
كند و او را زود از سـر         اين است كه از اين دختر نوجوان خواستگاري مي        . دار نشده  قبليش بچه 

تر است، هيچ سنخيتي با او ندارد،        ال از حاج آقا جوان    او كه بيست و پنج س     . كنند بابا، وا مي   زن
  .حتي اميد اين كه داراي يك بچه بشود برايش نيست

رود و روابط نامتعارف خـود       ي خانم جون، به زودي سراغ پروين خانم مي         احمد پسر هرزه  
م همين پـروين خـان    . اما به قول مادرش او مرد است برايش عيب نيست         . كند را با او شروع مي    

شناسد، يكي را بـه خواسـتگاري    هايي كه مي رسد و از ميان خانواده است كه به داد معصوم مي    
البتـه ايـن زن بـا       . هاي ديگـه نجـاتش دهـد       آورد تا از دست به قول خودش لات و لوت          او مي 

چنـين  . كند كه به پذيرش اين خانواده رضـايت دهـد   نفوذي كه در احمد دارد، وي را قانع مي     
: اسـت » بـراون ميلـر   «ي   هايي از جانب مردان يادآور اين گفتـه        و اعمال خشونت  ها   سختگيري

آميـز، چـون تجـاوز نمـادين شـده           تسلط مردان بر زنان در جامعه اقدامي به شدت خـشونت          «
  )1390مقاله، ندرلو و باب الحوائجي، (» .است

ضي به ازدواج   آيند، معصومه به هيچ عنوان را      زماني كه خانواده ي مورد نظر براي عقد مي        
كنن، از صبح    ات مي   داداشات ديگر قيمه قيمه   «: نيست، اما مادرش تصميم خود را گرفته است       

جـا   ربـط زد همـين     تا حالا احمد چاقو رو تو جيبش گذاشته، گفته اگـه يـه كلمـه حـرف بـي                  
ميره  كنه مي  جا سكته مي   يه ذره به فكر آبروي آقاجون بدبختت باش، همين        . كنم خلاصش مي 

خـانم جـون    «: رسـد  ي بـدتري مـي     ي مقاومت دختر به نتيجـه      و ادامه ) 100: صنيعي(» ..!.ها
توانست زير تخت بيايد، دستش را دراز كرد، موهايم را در چنگ گرفت و با كمـك همـان                   نمي

طور كه مچاله شده بودم با نفرت نگاهش كـردم، در            همان... موها مرا از زير تخت بيرون كشيد      
  )101: همان(» .شان متنفر بودم ي من مانده بود، از همهدستش يك مشت از مو

ي زن و دل پر مهر يك دختر نوجوان جايي براي كينه ندارد اما وقتي تحت چنين                  عاطفه
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هـا فكـر     منطـق قربـاني خـواه هيچگـاه بـه اسـاس           . انجامد فشارهايي باشد، به چه طغياني مي     
بـراي زنـان اگـر نـاممكن       «: گويد توا مي كريس. كند و فقط مصالح آني خود را در نظر دارد          نمي

نباشد، دشوار است كه هوادار منطقِ قرباني خواه جداسازي و مناسبات نحويي باشند كه زبـان                
  )154: 1384مك آفي، (» .اند و رمزگان اجتماعي بر آن بنيان يافته

ن بـه عنـوا  (خواهان، اين منطق را پيدا كنند كه توجـه بـه زن    طلبان و قرباني اگر خشونت 
اساس دوستي صادقانه و پايداري با او و به دسـت           ) انسان، حال خواهر، مادر، همسر يا ديگري      
گـاه   اي درست خواهد شد كـه در آن هـيچ          ي فاضله  آوردن دل اوست، آن وقت است كه مدينه       

اولـيسِ جيمـز   «گويي ملي بلوم در پايـان        اي از تك   قطعه. كسي به ديگري ستمي نخواهد كرد     
درخـشد، روزي كـه در    گفت خورشيد به خاطر تو مي«:  را تأييد خواهد كرداين نكته » جويس

اين بود كه دوستش داشتم چون ديدم فهميده يا حـس  ... كشيدم هاي ازاليه دراز مي   ميان بوته 
  )33: همان(» !كرده كه يك زن چيست

واي كه چقدر خوشبخت كردن من ساده بـود و         «: گويد معصوم، قهرمان اصلي داستان مي    
  )145: صنيعي(» .داشتند ور آن را از من دريغ ميچط

: گويد ي آناني است كه آرزوي سعادت بشر را دارند، گاستون بوتول مي            ي همه  اين دغدغه 
مقالـه، نـدرلوو بـاب      (» .ملتي كه زنان را از امور خود كنار گذاشته است، آبستن جنگ اسـت             «

  )1390الحوائجي، 
ا در      ي هرم مازلو، يكي    از نيازهاي ده گانه     نياز به احترام و حفظ كرامت انـساني اسـت، امـ

وضـعيت  ) ي دوم زنـدگي همـسري   در دوره(هـاي خـانواده و    رمان سهم من برخورد شخصيت    
 است كه كرامت و احترامي براي ايـن زن و كـساني چـون او                -كه اشاره خواهد شد   -اجتماعي  
رف بـا مـردي كـه دو سـال          يك روز به خاطر رد و بدل كردن چند كلمه ح ـ          «گذارد    باقي نمي 

دانستم و دوستش داشتم و حاضـر بـودم بـا او تـا               شناختمش خيلي چيزها در موردش مي      مي
اي كـه هـيچ      خواهنـد بـا غريبـه      خواستند مرا بكـشند و امـروز از مـن مـي            آخر دنيا بروم، مي   

 احـساس ... دانم و هيچ احساسي جز ترس در كنار او ندارم بـه رختخـواب بـروم       اش نمي  درباره
  )102: صنيعي(» .كس نيست كه به دادم برسد ام و هيچ كردم در معرض تجاوز قرار گرفته مي

شود، تنها زن نيست كه قربـاني فرهنـگ پـدر سـالار      وقتي بحث از تبعيض و خشونت مي   
توجه زياد به احمد يعني پسر      . شوند شود، بلكه پسرها به عنوان مردان آينده هم قرباني مي          مي

هاي جنوب تهـران     شود وي معتاد شود و دست آخر در يكي از خيابان           اعث مي بزرگ خانواده ب  
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  )284: همان. (بميرد
  

  : ناديده انگاشتن هويت زن توسط جامعه-6

اي بوده تا قلمرو مشخـصي را تعيـين كنـد و بـه               وسيله» هويت«ي   در جنبش مدرن واژه   
خواهنـد، فـضا    نچه زنان ميي تفسيري محدود و بر مبناي تفسير معدودي نخبه از آ          جاي ارائه 

  )18: 1387روباتام، . (را براي تجارب گوناگون بسيار باز كند
هـاي خـانواده بـه نـوعي بـه هويـت             بينيم هر كدام از شخـصيت      مي» سهم من «در رمان   

شـود آنهـم جـنس دوم        گويي تنها يك چيز از وجود انساني آنها ديده مي         . توجهند دخترها بي 
ر و زندگي مرد است ديگر هويت دختري و زنانگي معنايي نـدارد؛از  ي گذران امو   بودن و وسيله  

  .اين اهداف گذشته، دختران سربارند و زيادي
بـرو ننـه، خيالـت جمـع،        «: گويـد  در بيماري زري كه رو به مرگ بوده است ننه جون مي           

محمود حاضر نبـود بـه مـن     «: يا از زبان معصوم آورده است     ). 65: صنيعي(» .ميرند دخترا نمي 
ايـن در حـالي اسـت كـه     ) 64: همـان (» .دست بزند، حالا ديگر از نظر او واقعاً من نجس بودم     

گيري شخصيت، تكامل و بروز هويت انـساني از          آيند و شكل   كودكان پاك و معصوم به دنيا مي      
اين واقعيت از زبان معـصوم در مـورد         . گيرد همان آغاز كودكي در خانواده و محيط صورت مي        

فاطي تنها موجود دوست داشـتني خونـه        «: شود چنين بيان مي  ) چك خانواده دختر كو (فاطي  
  )73: همان(» .اند ي پاك دارند و هنوز به دنياي بزرگترها نرفته ها زمينه بچه... بود

  

  شوند مردان خوب و فهميده هم پيدا مي

ي مـردان نيـك را هـم بـه      هايش مي كوشـد چهـره   ي رمان كه خود در مصاحبه      نويسنده
 بكشد، بويژه پدر، برادرها، همسر و پسرش را به خاطر درك فراوان از شـأن انـساني زن               تصوير

انـد   ، در رمان نيز نقش مثبت مرداني را كه دست كم توانسته   )www.scipost.ir(ستايد،   مي
هاي  ها و سختي   هايي از خلاء زندگي شخصيت اصلي را پر كنند و يا بخشي از محروميت              گوشه

شـود و   براي نمونه همسري كه براي معصوم انتخاب مي. د به قلم كشيده استاو را جبران كنن  
و » ؟ از مـن؟   ...ترسي چته؟ از چي مي   «: آيد گونه به حرف مي    بيند اين  تا شب عروسي او را نمي     
انـدازي كـه بـه     لطفاً اينطوري نگام نكن، آدمو يـاد بـره اي مـي   «: زند لبخند تمسخرآميزي مي 

كني، خيالـت راحـت باشـه مـن باهـات كـاري              س، الان سكته مي   نتر... سلاخش چشم دوخته  
ببين دخترجون، من اصلاً امـشب كـار دارم، بايـد بـرم پـيش               ! ... ندارم، من كه حيوون نيستم    
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دم اگـرم    بيا لباس راحت بپوش و بگير بخـواب، بهـت قـول مـي             . رم دوستام، الان هم دارم مي    
هايش را بـه   ا برداشت در حالي كه دست     هايش ر  كفش. دم قول شرف مي  . برگشتم سراغت نيام  

  )102 و 103: صنيعي(» .ببين من رفتم: حالت تسليم بالا برده بود گفت
با احساس آرامش و فروكش كردن حس انتقام و حتيّ خودكشي، معصوم به وارسي خانـه     

تفـاوت شـده اسـت از خـودش      پردازد در حالي كه نسبت به همـه چيـز و همـه كـس بـي             مي
با اين افكار احساس غريبـي از   » خواهد با من چكار كند؟     ي غريبه كجاست؟ مي   يعن«: پرسد مي

كـه بـا مـن كـاري       شـد بـدون آن     كاش مي «:  كند تمايل به رضايت و استقلال در آن خانه مي        
در اين خانه كتاب بود، موسيقي بود، راديو بود و از آنها            . داشته باشد، در اين خانه زندگي كنم      

توانستيم هر كدام براي     من و غريبه در اين خانه مي      ...  و استقلال داشتم   تر آرامش، تنهايي   مهم
  )113: همان(» .آه اگر او قبول كند. خود زندگي مستقلي داشته باشيم

آيد و پـس از اينكـه امانـتِ          ي آنها مي   به خانه ) ي همسر معصوم   همان غريبه (مادر حميد   
را بـه خانـه و زنـدگي بچـسباند، ناگهـان از          خواهد كه حميد     دهد و از او مي     حميد را به او مي    

ي عقد نـشانده    طفلك غريبه، پس او را هم مثل من به زور سر سفره           «: شود چيزي مطمئن مي  
  )118: همان(» .او هم مطلقاً خواهان من يا اين زندگي نيست. بودند

هاست كه   آنچه كه مطالب رمان مؤيد آن است، سلب آزادانديشي و تفكر منطقي از انسان             
ها تعديل شـود، نـه تنهـا         اگر اين ديدگاه  . حاصل ديدگاه سنتّي و نگرش جنسيتي به زن است        

شـوند از قيـد و       هاي خانوادگي و اجتمـاعي مـي       زنان بلكه مرداني هم كه گرفتار چنين نگرش       
  .يابند بندهاي محدودكننده رهايي مي

ه، آگـاه و يـك      اش نصيب معصوم شده بود، تحصيل كرد       مردي كه بنا بر مصلحت خانواده     
.  مجبور بـودم   -چرا عروسي كردي؟    «: بناي سؤال كردن از دختر را گذاشت      . مبارز انقلابي بود  

پـس تـو رو     ... خواسـتم درس بخـونم      من مي  –...  ولي تو هنوز جووني    –... ام  خانواده - چرا؟   –
ي عقد بشيني و نذاشتند به مدرسه كـه خواسـت مـشروعت بـوده                مجبور كردند كه سر سفره    

گرفتي، اگه كسي زيـر    چرا عصيان نكردي؟ تو بايد حقتو به زور هم كه شده مي    –.  آره -ي؟  بر
 پـس شـما چـرا زيـر بـار زور            -... شـد  رفت اين همه زورگو تـوي دنيـا پيـدا نمـي            بار زور نمي  

اش را مقـصر   هـاي خـانواده   و جر و بحث ادامه داشت تا حميد محبت  ) 124: همان(» ...رفتيد؟
اين تربيت غلط مردسالاري و خودخواهيه كه يكي ديگه كارامو بكنه لباسـمو      «: دانست و گفت  

هــا از  بــه نظــر مــن زن. مــن معتقــدم كــه نبايــد در مــورد زن اينجــوري فكــر كــرد . بــشوره
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هـا   ي گروه ديگـر استثمارشـد زن       ترين اقشار تاريخند، اولين گروه انساني كه بوسيله        ستمديده
: همـان (» .گيرنـد  اند و هنوز هـم مـي       د استفاده قرار گرفته   بودند، هميشه به عنوان وسيله مور     

گرا بوده كه عليه رژيم سلطنتي مبارزه كرده است و ديـدگاهش از   حميد يك جوان چپ ) 125
هاي فمنيـستي، فمنيـسم سوسياليـستي        يكي از جريان  . ها گره خورده است    زن با ديدگاه چپ   

ومانيسم عصر روشنگري، بـه ايـن بـاور         با تأسي به بستر مساوات طلب و جهانگري ا        «است كه   
مـك آفـي،    (» .ماند كه همساني ميـان دو جـنس تنهـا راه آزادي جـنس دوم اسـت                 وفادار مي 

1384 :151(  
كند چيزي كه بـراي ايـن        روي اين حساب حميد معصومه را تشويق به ادامه تحصيل مي          

اين حق توسـت لازم     «: نمايد ي سنتي بسيار عجيب و غريب و تازه مي         ي خانواده  دختر پرورده 
كنه درسـته   نيست از كسي تشكر كني، هر آدمي بايد بتونه كاري رو كه دوست داره و فكر مي                

هـاي طـرف مقابـل بـشي، بلكـه بايـد از او              انجام بده، معني همسر اين نيست كه مانع فعاليت        
 اينجاست كه معصوم هم معناي تفاهم بـين ) 127: صنيعي(» پشتيباني كني، اين طور نيست؟    

فهمد اما با وجود برخورداري از برخي حقوق انسانيش، در نهايت چندان هم به               همسران را مي  
  . گاه در كار شوهرش دخالت نكند چون توافق كرده بود هيچ. سودش نبوده است

امـان از دسـت ايـن زنـاي         «! آيـد  مردهاي دانا هم از قيد و بندهاي سنت خوششان نمـي          
دونـن بـراي بـستن دسـت و      زنو يك زنجيري مي. كنن ك نميقديمي، اصلاً مفهوم ازدواجو در    

هاي طـرفين و     پاي مرد بيچاره، در صورتي كه مفهوم ازدواج همراهي، تفاهم، پذيرش خواست           
را روشـن   ) رو ميانـه (ي فمنيسم    اين افكار به طور كامل جوهره     ) 130: همان(» .حقوق مساويه 

تي از روي جنسيت مشخصّ شوند، به رغم        ها و مقام و وظايف نبايس      حقوق، مزيت «كند كه    مي
هـا   اند، ولي اين بدان معنا نيست كه تمام فمنيست         اينكه بسياري از رهبران فمنيسم زنان بوده      

  )/fa.wikipedia.org/wikiفمنيسم(» .زن هستند
گذشته از حميد، مردان مثبت ديگري در طول زمان در زندگي شغلي يا روابط اجتمـاعي                

. ه ديپلم گرفته، مادر دو بچه، كارمند و دانشجو شـده، وارد شـده بودنـد               و خانوادگي معصوم ك   
هـايي بودنـد كـه بـه        آقاي زرگر و آقاي شيرازي، شوهر پروانه، صادق خان شوهر فاطي نمونـه            
در . ي خـودش هـست   شدت وي را متوجه تضادي كرده بودند كه بين آنها و مردهاي خـانواده      

دهنـد حتـّي آقـاي       ردهاي همكـارش دلـداريش مـي      جريان دستگيري حميد توسط ساواك م     
اي شـديد شـده بـود،        شيرازي كه سرخورده از كودتاي بيست و هشت مـرداد، دچـار بـدبيني             




٨                از ديدگاه فمنيستي» سهم من« تحليل رمان 

  .كرده است وضعيت معصوم را درك و در كارها به او كمك مي
معصوم حال به تجربه دريافته بود كه كينه و نفـرت عميـق فرزنـدانش بـويژه سـيامك از            

 ممكن است سرنوشتي همچون آقاي شيرازي را براي او رقم زند اين بـود كـه                 مأموران ساواك 
هـاي پيـاپي    ي آنها تحت سـتم  ها بيشتر توجه كند تا آينده تصميم گرفت هر طور شده به بچه      

آشنايي با او مرا به شدت نگران سيامك كرد، برق خشم و نفرتـي را كـه آن شـب       «: تباه نشود 
د آوردم، آيا او هم چنين خواهد شد؟ آيا او هـم بـه جـاي اميـد،            در چشمانش ديده بودم به يا     

هاي زندگي به بيزاري، تنفر، قهر و تنهايي تن درخواهد داد؟ آيا مـسائل               شادي و ديدن زيبايي   
گـذارد؟ واي پـسرم،      هاي حساس به جا مي     سياسي و اجتماعي چنين تأثيرات پايداري در روح       

گاه  حتيّ پس از فوت پدر، معصوم كه او را تكيه         ). 269 :صنيعي(» .كردم بايد فكري براي او مي    
خورنـد و   هايـشان را فـرو مـي    دانست، دريافت كه پسرهايش مسعود و سيامك، بغـض         خود مي 

پس سيامك را كه بزرگتر بود بر سر مزار پدر بزرگ برد و كاري كرد كه بغض                 . كنند گريه نمي 
ن سيامك به گريه افتاد و بـدين ترتيـب          در بازگشت به خانه هم مسعود با ديد       . سيامك بتركد 

: گفته بـود  » كريستوا«زماني  ) 284: همان. (هاي كوچكشان از بار سنگين اندوه خالي شد        قلب
شناسي،  زن به عنوان مادر، ملتقاي غريبي است كه فرهنگ را به طبيعت و گفتار را به زيست                «

زنـان حـق    «: م گفته اسـت   و همو در جريان راه سو     ) 133: 1384مك آفي،   (» .كند تبديل مي 
دارند فرزند داشته باشند و با خلق فرهنگ احساس آزادي كنند تا در جسم و ذهن خـود آزاد                   

  )120: همان، نقل از ژون كريستوا(» .باشند
چيزي كه در اين رمان چشمگير است توجه به شخصيت اصـلي داسـتان يعنـي معـصوم                  

هاي مختلـف و ارتبـاط        به خاطر موقعيت   است؛ آن هم نه به خاطر خودش يا زن بودنش، بلكه          
شـود   اندكي پيش از فروپاشي رژيم پهلوي، اعلام فضاي باز سياسـي مـي            . شوهرش با آن است   

  .شود ناگهان دنيا در زندگي معصوم عوض مي. شوند زندانيان سياسي آزاد مي
وهر ش(كند و حميد و سيامك       محمود برادر بازاري معصوم از فرصت نهايت استفاده را مي         

معصوم به شدت از اين حركت ناراحـت      . كند ي كسب شهرت خود مي     را وسيله ) و پسر معصوم  
در محيط كار نيز كسي از ارتباط داشتن با معصوم وحـشت  . كند است و پسرش را سرزنش مي    

شـود، محمـود دسـت از سـر          انقـلاب كـه پيـروز مـي       . گذراند كند و همه به او احترام مي       نمي
كند تا دست آخر معـصوم       دارد و هر بار به نوعي از آنان استفاده مي          رنميي خواهرش ب   خانواده

برد تا هم حميد اندكي سرحال بيايد و دردهـاي جـسمي و              هايش را به شمال مي     شوهر و بچه  
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  .ها طعم شيرين بودن با پدرشان را بچشند روحيش التيام يابد، هم بچه
ه جرم چپـي بـودن دسـتگير و اعـدام           ريزد و حميد ب    به زودي دوباره همه چيز به هم مي       

. ميـرد  پدر شوهر از شوك خبـر ناگهـاني مـرگ پـسر مـي             ! شود و باز روز از نو، روزي از نو         مي
محمود با يك گزارش سيامك را كه اكنون نوجوان         . شود معصوم از دانشگاه و سركار اخراج مي      

حـالا ديگـر حتـّي      .  هستند ...و ديگر اين خانواده نجس، كافر و      . كند اي است، گرفتار مي    باليده
فقر نيز تحميل ديگـري اسـت ، زيـرا حميـد شـوهر              . دهد نگهبان اداره جواب سلامش را نمي     

معصومه پيش از پدرش مرده است بنابراين از لحاظ قانوني ارثي به بچه هـا و مادرشـان نمـي                    
  .رسد ، اين نيز حاصل فرهنگ غالب بر جامعه است

رود آن هـم بـا      مي. آن بايد مسعود به سربازي برود     با شروع جنگ و گذشتن چند سال از         
بـاز هـم معـصوم روي سـر گذاشـته        . شـود  مفقودالاثر و پس از جنگ آزاد مي      . رضايت خودش 

رود و پـس از چنـد     دوباره سر كار مي   . گردد به دانشگاه برمي  . اين بار به خاطر پسرش    . شود مي
از اين همه دگرگـوني     «: گويد  مي اينجاست كه معصوم  . گيرند اش را مي   سال حكم بازنشستگي  

فهميدم كه نه قهرش     حالا با تمام وجودم مي    . چه دنياي عجيبي بود   . گرفت ام مي  روزگار خنده 
  )438: صنيعي(» .ارزش دارد و نه لطفش

  

   دور باطل سرنوشت-7

اما در اين رمـان بنـا    . در مكتب فمنيسم، زن مالك تن، سرنوشت و استقلال خويش است          
. داننـد  دسالار، همه جا و همه وقت اين ديگرانند كه خود را صاحب اختيار او مي              بر فرهنگ مر  

اي ديگـر را در زنـدگي شخـصيت          دوره» سهم مـن  «ي رمان    هم چنان كه گفته شد، نويسنده     
اصلي داستان يعني معصوم شروع كرده است، با بزرگ شدن پسران و دختـري كـه سـال اول                   

التحـصيل دانـشگاه ازدواج كـرده و         شگاه است و با جواني فارغ     انقلاب دنيا آمده و اكنون در دان      
كند كه وظـايف مـادريش را عـالي انجـام داده و              قصد رفتن به كانادا را دارند، وي احساس مي        

هـا پـر     جوجـه «: رونـد  فرزنداني موفقّ و سالم بار آورده است و حالا هر كدام پي كار خود مـي               
  )476: همان(» !كشيدند و تهي شد آشيان

معصومه كه عمري را روي پاي خود بوده حال حاضـر نيـست اسـتقلال و احتـرامش را از          
حال كه خود را براي روزهاي تنهـايي آمـاده          ) 480: همان. (ها بشود  دست بدهد و مزاحم بچه    

ايـن بـار سـعيد      . شـود  ي سعيد خواستگار دوران نوجوانيش پيدا مي       كند، ناگهان سر و كله     مي
وي كـه هنـوز چهـل و هـشت سـال دارد ايـن بـار را        . كنـد  واستگاري مي براي بار دوم از او خ     
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قضيه را با آنـان در ميـان   . هايش است العمل بچه داند و تنها مشكلي كه دارد عكس  غنيمت مي 
سـيامك  . كننـد  ها شروع به قد علم كردن مي       بت. شوند ها آتشفشان مي   اما يكباره بچه  . نهد مي

مسعود آبـروي خـودش را نـزد همـسر و پـدرزن      . كند هانه ميخون و آبروي پدر قهرمانش را ب   
كند و سـن و سـال مـادر را بـه رخـش       شيرين، نامزدش را بهانه مي. بيند مؤمنش در خطر مي 

  .كشد مي
نيـاز يـك انـسان فقـط        «: گويـد  پروانه دوست نوجواني معصوم كه از آلمان برگـشته مـي          

هـا را دارد     كه قصد قانع كردن بچه    و معصوم   ) 510: همان(» .ماديات نيست عواطف هم هست    
خواهم جنايت كنم، نه خيانت، نه كار خلاف شـرع، چـرا بايـد شخـصيت        من نه مي  «: گويد مي

  )511: همان(» من براي شماها زير سؤال بره؟
زيـرا  . هايش قرار بگيرد براي زندگي با سعيد بايد روبروي بچه. مادر اين بار نيز بايد بجنگد  

» آريـن؟  مـادر چـه بلايـي سـر مـا مـي           «: اند اما فرزندان جبهه گرفته   . او دارد نياز به آرامش با     
خواهـد بـراي     هاي سرسختانه، تمام حقوق شخصي انساني را كه مـي          و با اين ملاحظه   ) همان(

باز هم مادر در مقابل عمـل       . گيرند اولين بار، در زندگي براي خودش تصميم بگيرد، ناديده مي         
ه : يك دوراهـي  . گيرد رنوشتش قرار مي  اي به تلخي س    انجام شده  انـد، از دسـت    هـا رنجيـده   بچـ

از طرفي هم تـرس از دسـت دادن         . خواند روند، در حالي كه رؤياي رهايي و آزادي او را مي           مي
اين بار داماد و عروس به اين مدعيان جديـد آبـروداري اضـافه              ) 515: همان... (ي سعيد  دوباره

ياز به رفع تنهايي و حق انتخاب را، بيماري رواني مادر تلقـي      حال قصد دارند اين ن    . شده بودند 
» .از وقتي يادمه نگهبـان داشـتم، از داشـتن محـافظ متنفـرم     «: گويد اين بار معصوم مي   . كنند

  )521: همان(
. هاسـت  ي فمنيست  ي همه  اين كه زنان بتوانند با زبان خود، خود را بازگويي كنند دغدغه           

بـه ايـن زبـان    ... ي عليـزاده و  نويس بسياري چون فرخزاد و غزاله اندر ايران زنان شاعر و داست   
بـدان بنگـريم، آيـا      » قـدرت فوكـو   «و  » ايدئولوژي آلتوسـر  «اند، اما اگر از ديدگاه       نزديك شده 

  )255: 1388تسليمي، (دهد؟  ايدئولوژي مردانه اين اجازه را مي
ا بــه جايگــاه اولــش ي اول نزديــك شــده بــود و بــاز جــنس دوم ر دور باطــل بــه نقطــه

سهم من از زندگي چي بود؟ آيا اصـلاً سـهم مـشخصّ و مـستقلي داشـتم؟ يـا                    «: گرداند بازمي
، انگار هرگـز وجـود   ...هريك به نوعي مرا به قربانگاه بردند... جزيي بودم از سهم مردان زندگيم  

يش فرقـي   انگار همه چيز با سي سال پ      ... نداشتم، حقيّ نداشتم، كي براي خودم زندگي كردم       
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هام حاضر نشدن برايم به عنوان يك انسان حقيّ قائل بشن، من فقط وقتـي                حتيّ بچه ... نكرده
  )522: همان(» .ارزش دارم كه مادر اونها باشم و در خدمتشون

سعيد متأسفم مـن محكـومم      «: در واقع سعيد نيز قرباني فرهنگ غلط مردسالار شده بود         
تمـام جـوانيم بـا ايـن عـشق          «: و سعيد پاسخ داد   » .نمروي سعادت و آرامش خانوادگي را نبي      

دونم بـراي مـن مثـل يـك جـور            مي: -. ريم اينجوري دوباره از دست مي    . سرانجام تمام شد   بي
در هر دوره عزيـزانم، كـساني كـه بيـشترين بـستگي را بـا مـن داشـتند                    ... مونه خودكشي مي 

  )524 و 525: همان(» .گونه مردنم را رقم زدند اين
همـدلي در اسـاس   . يعني احساس عاطفي شخصي نـسبت بـه ديگـري و درك او            همدلي  

اي همـدلي    زنـان بـه لحـاظ كليـشه       . يعني خود را به لحاظ عاطفي جاي فرد ديگـر گذاشـتن           
سيمون دوبوار با تأكيـد     ) 138: 1389شيبلي هايد،   . (دهند بيشتري نسبت به مردان نشان مي     
برخي بر آنند كـه بايـد نقـش مـرد در زنـدگي زن               «: گويد بر ارتباط عاطفي زنان با مردان مي      

من با نظـر دوم مـوافقم و مطلقـاً بـا            . بعضي ديگر خواهان حفظ اين نقش هستند      . حذف شود 
نجـم  (» ي زنانـه مخـالفم    -ي جنسيتي   چهارچوب بسته  -ي محصور كردن زنان در گتو      انديشه

  )245: 1382عراقي و ديگران، 
توان گفت پروانه و پروين خـانم،        ژه بين زنان مي   با توجه به ضرورت چنين همبستگي بوي      

ي معـصوم يعنـي    هاي حامي معصوم و ننه جون، خانم جون و حتيّ دختـر تحـصيل كـرده          زن
زيرا او به عنوان يـك زن بـه جـاي درك احـساسات و نيازهـا و احتـرام       . شيرين عليه او بودند  

نهـايي مـادر بـا بـرادران     مادرش، از در خصومت و زخم زبان درآمـد و در شكـست دوبـاره و ت          
شـتافتند و   مردهايي نيز بودند كه درست عكس برادرهاي معصوم به ياريش مـي  . همدست شد 

ها بايـد   هاو همبستگي شود كه اين حمايت از فحواي رمان دريافته مي. كردند از وي حمايت مي  
  .دهاي زنان تحقق ياب تر ادامه پيدا كند تا دست كم بخشي از آرمان همچنان مستحكم

  

  ها ي زندگي انسان  وجود تضاد در ميان افكار و انديشه و نحوه-8

اولـي در  . يكي همـراه زن و ديگـري ضـد زن   . كنيم در رمان با دو نوع فرهنگ برخورد مي  
ي پروانه است كه پدر و برادر همراه، پشتيبان و دوست صـميمي و دلـسوز دخترشـان                   خانواده

ها مردان بلكه حتيّ زنـان خانـه هـم عليـه دخترهـا              ي معصوم كه نه تن     هستند، دومي خانواده  
شوند صـادق خـان شـوهر فـاطي، خـسرو شـوهر              در ميان كساني كه بعدها اضافه مي      . هستند

پروانه و همكاران اداري معصوم يعني آقاي زرگر و شيرازي خوبنـد و از درك و شـعور انـساني        
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  .برخوردارند
يكـساني زن و مـرد اسـت كـه          حميد همسر معصوم نيـز مـردي روشـنفكر و معتقـد بـه               

ي خـود را نيـز دوسـت     ي او در ارتباط با زنان ذكر شد، حميد چنان خانواده     هايي از ايده   نمونه
شايد بتوان بزرگترين تضاد حين     . دارد كه خواهر كوچكترش منيژه وابستگي زيادي به او دارد         

وعي و پس از آن بـه       سن پختگي او را دگرگوني و تحول اجتماعي دانست، پيش از انقلاب به ن             
ي فرزندانش بـا وي بـر        ترين اين تضادها در نظر معصوم، اختلاف عقيده        اما جانكاه . نوعي ديگر 

  .سر آزادي و حقوق انسانيش بود
  

  نتيجه

ي ايـران    كند جايگاه و وضـعيت زن را در جامعـه          تلاش مي » سهم من «نويسنده در رمان    
نتايج به دست آمده از اين داسـتان كـه          . اه نمايد بيان كند و خواننده را به سير بيداري وي آگ         

  :گذارد به شرح زير است ي شصت را به نمايش مي ي سي تا اواخر دهه فضاي اواخر دهه
ي مردسالاري كه عواقب زيانبـاري را در سرنوشـت            ديدگاه كاملاً سنتي از زن و سلطه       -1

و، بـدبيني از جـنس زن،   از جمله قـضاوت ناعادلانـه در مـورد ا        . شخصيت داستان داشته است   
سركوب هر نوع احساس عشق و شادي و آرامش در وي، سلب اعتماد به نفـس، حـسادت بـه                    
زيركي و هوشمندي، سوء استفاده ابزاري از نوع جنسي و تبليغي، سلب حق تعيين سرنوشت،               

  ...رحمانه و هاي بي ازدواج تحميلي بدون عشق، اعمال خشونت
مـادر بـزرگ و مـادر       ( شخصيت ننه جون و خانم جون         ضديت زنان با خودشان كه در      -2
  .انعكاس يافته بود) معصوم
ي آن در داستان پروين خانم است       همدلي و همبستگي زنان با همديگر كه تنها نمونه         -3

  .كه خود نيز قرباني فرهنگ مردسالار است
 بـوده و     مطرح شدن زنان با ديگران، قهرمان داستان همواره به خاطر مردان مورد نظر             -4

بـرادران معـصوم، مقامـات بـالا و فرزنـدانش نمـاد چنـين               . هاي آنان بوده است    قرباني تصميم 
  .مرداني هستند

هـاي   فمنيـست . هاي مرد مثبت و فهميـده در مقابـل مـردان مـستبد           وجود شخصيت  -5
 زرگـر  حميد، آقاي. اند رو همواره به اين نكته با ديد مثبت و بلكه مورد نياز زنان نگريسته              ميانه

  .و آقاي شيرازي نماد آنها در داستان هستند
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 مسخ هويت زن چه از سوي خودش و چه از سوي جامعه كه حاصل استيلاي فرهنگ                 -6
خود مادر و مادر بزرگ خانواده به عنوان زن، به هويت و جايگاه خـويش آگـاه          . مردسالار است 

  .نيستند
بلكـه سـهم مردانـي نيـز        تنها سهم زن شخصيت اصلي داسـتان نيـست،          » سهم من  «-7

همچون احمد بـرادر معـصوم      . اند هست كه خواسته يا ناخواسته قرباني فرهنگ مردسالار شده        
كه مورد توجه مادر و در هر كاري آزاد است و در نهايت بر اثر اعتياد و فـساد در جـوي كنـار                        

بـار دوم در    سـعيد نيـز كـه بـراي         . گيرند ميرد؛ يا حميد كه ديگران براي او زن مي         خيابان مي 
هـا و افكـار غيـر        صدد ازدواج با معصوم و برقراري آرامش در زندگي خود است قرباني خواسته            

  .ماند شود و از رسيدن به زن مورد نظرش باز مي منطقي فرزندان معصوم مي
اي كه بـاز هـم سرنوشـتش را          به گونه .  دور باطل كه پايان سرنوشت زن داستان است        -8

  .كنند زنند و مادر را محكوم به يك انزوا و تنهايي ابدي مي قم ميديگران يعني فرزندان ر
رو است كه خواهان حقوق برابر زن و مـرد   دهد كه فمينيستي ميانه     نويسنده نشان مي   -9

ي آن وضعيت موجـود آنـان را      است و طرح تمامي مشكلات زنان سندهايي است كه به وسيله          
  .گيرد در جامعه به باد انتقاد مي
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